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 چكيده
بررسي نقش و جايگاه مردم در نظريات مربوط به تشكيل حكومت در عصر 

جايي كه پذيرش يا عدم پذيرش مردم  ردار است تااي برخو حاضر از اهميت ويژه
به اقتدارگرا و مردمسالار تبديل شده است. از طرف  ها اي براي تقسيم حكومت ضابطه

هاي شارع مقدس در  ديگر از آن جا كه تشكيل حكومت اسلامي يكي از خواسته
در  مبناي منابع شرعي تحقق آن باشد كه بر مي جهت سعادت بشر و اقامه دين الهي

رسد بررسي نقش و جايگاه مردم در تشكيل  مي ها واجب و ضروري به نظر دوران ةهم
حكومت اسلامي ضروري است. براين مبنا در اين مقاله سعي شده تا نقش مردم در 

فقها در مشروعيت بخشي به ولايت فقيه جامع  آراءتشكيل حكومت اسلامي بر مبناي 
و جايگاه مردم در  اب تبيين شود. سپس نقشالشرايط بر اساس نظريه انتصاب و انتخ

نقلي و سيره ائمه ، تشكيل حكومت اسلامي در موازين ديني اعم از دلايل عقلي
هاي  مجموعه استنادات و استدلالمعصومين مورد بررسي قرار گيرد و در پايان نيز از

مي رسد مردم در تشكيل حكومت اسلا مي فوق تحليلي در اين باره ارائه شود. به نظر
و تحقق حكومت اسلامي مبتني بر پذيرش يا عدم نقشي اساسي و تعيين كننده دارند 

پذيرش آنان است. هرچند عدم پذيرش حكومت اسلامي به وسيله مردم موجبات 
 مسئوليت در برابر خداوند متعال و عقوبت اخروي آنان را در پي خواهد داشت.

 

 هاي كليدي واژه
 .مقبوليت، مشروعيت، نظريه انتصاب، نتخابنظريه ا، مردم، حكومت اسلامي



 كومت اسلاميبررسي نقش و جايگاه مردم در مقام تشكيل ح

 

 

4 

 مقدمه
ها در دوره معاصر از جايگاه ويژه و اهميت  بررسي نقش مردم در تشكيل حكومت

فراواني برخوردار است. چرا كه صاحب نظران علوم سياسي در عصر حاضر تشكيل 
هايي كه خاستگاه مردمي و اجتماعي ندارد و يا با قدرت و غلبه حاكمان  حكومت

دانند و حضور مردم و  مي هاي مشروع خارج زمره حكومت ازاند را  تشكيل گرديده
ها به  اي براي تقسيم حكومت يك نظم سياسي را ضابطه گيري نقش آنها در شكل

غير از  اي ريشه منشا وهايي كه  اند. بر اين مبنا حكومت استبدادي و مردمسالار قرار داده
ها نهادهايي براي مشاركت سياسي وجود ندارد را منبع اراده مردمي دارند يا در آن

مشاركت مردمي  ةهايي را كه بر پاي هاي اقتدار طلب و يا استبدادي و حكومت حكومت
، 1381، حسين بشريه) نامند مي گيرد را حكومت دموكراتيك يا جمهوري مي شكل
 (.21ـ22 :1381، مهدي موسوي خلخاليمحمد ؛211

 (ص)اعظمسي از حكومت نبي أيران در قرن حاضر به تتشكيل نظام جمهوري اسلامي ا
 را در اذهان ايجاد نمود كه آيا در جامعه اسلامي نيز سؤالاين  (ع)منينؤو اميرالم

هاي ديني به حكومت  بندي شد؟ آيا امكان تقسيم حكومت توان قائل به اين تقسيم مي
حكومت به مثابه آن اقتدار گرا و مردمسالار بر اساس نقش و جايگاه مردم در تشكيل 

معنايي دارد يا حكومت اسلامي  چه در ادبيات دموكراسي غربي رايج گرديده اساساً
گردد؟ از  مي هاي فوق يا قسيمي از آنها تعريف خود مبتني بر يكي از اقسام حكومت

هاي  باطل واز ويژگي، آن جا كه در تعاليم اسلامي حكومت بر اساس هواي نفس
اساس ديكتاتوري و  پس عملا تشكيل حكومتي بر ،طاغوت عنوان شده است

بر اين مبنا نقش  .(111 :1381، سيدجواد ورعي) اقتدارگرايي باطل و غير مشروع است
مردم در تشكيل حكومت ديني چيست؟ آيا تشكيل حكومت ديني تنها بسته به 

يا فقيه جامع الشرايط  (ع) رضايت و امر خداي متعال است و با حضور امام معصوم
گردد؟ در صورت عدم ميل و رغبت مردم به تشكيل نظامي بر اساس  مي تشكيل

باشد يا خير؟ بالاتر از  مي موازين شرعي آيا چنين حكومتي مطلوب نظر شارع مقدس
آن عقلا تشكيل حكومت بدون خواست و اراده مردم امكان پذير است؟ خواست 

دارد يا از اوامر شارع مقدس در تشكيل حكومت ريشه در حاكميت تكويني او 
تواند بدون  مي الشرايط در عصر غيبت تشريعي است؟ آيا امام معصوم يا فقيه جامع
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غلبه اقدام به ايجاد نظامي ديني نمايد؟ اگر ولي  توجه به خواسته مردم و با قهر و
منصوب از ناحيه خداوند حاضر به تشكيل حكومت ديني گرديد اما مردم از او رويي 

م در قبال خداي متعال مسوليتي دارند؟ سيره ائمه معصومين مرد، گردان شدند
 السلام در تشكيل حكومت ديني چه بوده است؟ آيا آنها تنها به نصب الهي اكتفا عليهم

فقها  ءشدند؟ در ميان آرا مي نمودند و يا براي نظر مردم نيز نقش خاصي قائل مي
 ي نقش مردم كجا تعريفپيرامون شكل گيري نظام اسلامي و اعمال ولايت ولي اله

 گردد و آيا تفاوتي از اين حيث ميان اين نظريات موجود است؟  مي
داند از نقش مردم  مي انديشه سياسي اسلام كه مشروعيت را از ناحيه خداوند متعال

و جايگاه آنها در تشكيل حكومت ديني غافل نبوده و علاوه برتوجه به اين مهم 
ات و تأثيرحدود ، بررسي جايگاه قرار داده است. وظايفي را نيز برعهده عموم امت

 وظايف مردم در تشكيل حكومت اسلامي و مبتني بر نظريه مردم سالاري ديني
بر دوش آنها  تواند نقش عمده مردم و سنگيني بار مسوليت الهي قرار داده شده مي

با  جهت ايجاد نظام سياسي اسلامي را به نمايش گذارد. اين متن در پي آن است تا
 .كنكاشي در نظريات فقهي و حقوقي قدمي را جهت روشن شدن اين موضوع بردارد

بنا براين بخش اول به بررسي جايگاه و مباني تشكيل حكومت در دستورات ديني 
يابد و در ذيل آن به موضوع نظريات مربوط به مشروعيت اعمال  مي اختصاص

در تشكيل حكومت  حاكميت در حكومت اسلامي خواهيم پرداخت و نقش مردم
اسلامي را بر اساس هر كدام از آنها به صورت مجزا بررسي خواهيم كرد. بخش دوم 

ادله نقلي و ، به موضوع جايگاه مردم در تشكيل حكومت اسلامي بر مبناي ادله عقلي
سيره ائمه معصومين اختصاص دارد در پايان نيز تحليلي از مجموعه استدلالات و 

  گردد. مي اي نقش مردم در تشكيل حكومت اسلامي ارائهاستنادات فوق در راست
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 جايگاه و مبناي تشكيل حكومت اسلامي در دستورات ديني. 1
ابتدا بايد ، در بررسي جايگاه تشكيل حكومت اسلامي در دستورات شارع مقدس

مشخص گردد كه بحث از حكومت اسلامي و لزوم آن در كدام حوزه مباحث ديني 
تاي ورود به اين مبحث لازم است ضمن تفكيك ميان دو مقوله اصل در راس قرار دارد.

سو و حكم شرعي  ها از يك لزوم آن در همه دوران تشكيل حكومت اسلامي و
بيان نمود كه اصل تشكيل حكومت اسلامي و  وجوب آن براي مكلفين از سوي ديگر؛

ن از مباحث مداومت بر آن چه در دوره حضور امام معصوم و چه در دوره غيبت ايشا
اصل نبوت و  است چرا كه تشكيل حكومت اسلامي ريشه در (1)كلام اسلامي ةحوز

بررسي تاريخي جايگاه ولايت فقيه  باشد. مي امامت دارد و از امور مربوط به فعل الله
در ميان نظريات علماي ، كه مباحث مربوط به حكومت اسلامي ذيل آن مطرح ميگردد

، ع است كه تا قرن پنجم هجري هيچ ترديدي در كلاميمتقدم نيز نشانگر اين موضو
اصولي و عقلي بودن ولايت فقيه وجود نداشت به همين علت علماي بزرگي مانند 

احمد ) (1)علامه حلي در تذكره الفقها (3)،فارابي در مدينه فاضله (2)،ابوعلي سينا در شفا
ه الامامه بحث نواب و خواجه نصيرالدين طوسي در رسال (31ـ31 :1388، بزرگي جهان

براي نمونه جناب  مباحث مربوط به امامت بيان نمودند. ةعام امام معصوم را به دنبال
گيري از برخي مقدمات كلامي مانند حسن  با بهره (1)در رساله الامامه (1)خواجه طوسي

 گويد: مي نمايد و مي براي اثبات اين موضوع استدلال قبح عقلي و
عاقلي ضروري و ترديدناپذير است كه هر حاكمي كه اين مطلب در نزد هر » 

سرنوشت و مقدرات گروهي را در اختيار دارد چنانچه در جهت اجرا و تحقق آن 
اهداف عمل نمايد به مصلحت آنها عمل نموده است و گرنه مصلحت آنها را رعايت 

 به اين امور بنابراين قبيح و ناپسند است كه اگر حاكم خود شخصاً، نكرده است
پردازد كسي را هم براي به اجرا در آوردن احكام خود قرار ندهد چه آنكه عقلا  نمي

هر حاكمي كه براي مدتي در منطقه حكومت خود حضور ندارد و بدون آن كه مانعي 
كنند و او  مي كسي را به جاي خود منصوب ننمايد مذمت و ملامت وجود داشته باشد؛

دانند. براساس اين بينش عقلايي و فهم  مي بيخها قابل تو را در برابر نابه ساماني
دار همه امور انسان است  الاطلاق و سر رشته خردپسندانه از آنجا كه خداوند حاكم علي

كس به هيچ نحو  و براي انسان هم برنامه و احكام خاصي را مقرر نموده است لذا هيچ
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تنفيذ اموري كه ها را ندارد و از سوي ديگر  اجازه دخل و تصرف در زندگي انسان
آيد به مصلحت مردم است و خداوند  مي توسط فرمانروايي عادل و قوي به اجرا در

اعتنا است. پس بايد  پردازد و نه نسبت به مصلحت جامعه بي مي به آنها هم نه مستقيماً
گفت قبيح و ناپسند است كه خداوند كسي را براي اداره امور جامعه قرار ندهد. يعني 

 (1)«.لهي براي مردم لازم استنصب پيشواي ا
گردد كه ولايت  مي در حوزه مباحث كلام اسلامي پيرامون موضوع حكومت بحث

 عبارتِ به (.113 :1331، عبدالله، جوادي آملي) ولايتي تشريعي و اجرايي است، ولي الهي
ديگر حاكميت و ولايت الهي از يك منظر قابل تقسيم به حاكميت تكويني و حاكميت 

باشد حاكميت تكويني مربوط به ولايت و سيطره خداوند متعال بر عالم  مي تشريعي
پذير  هستي و آفرينش است و تخلف از نظام تكوين براي هيچ موجودي عقلا امكان

دارد. اين قسم حاكميت به معناي  در مقابل حاكميت تشريعي الهي قرار، نيست
ا كه عرصه اين حاكميت باشد و از آنج مي گذاري به خداوند اختصاص عرصه قانون

حيطه اختيارات بشري است تخلف از آن قابل فرض است و از آنجا كه تشكيل نظام 
اسلامي تنها براي اجراي احكام و تحقق معارف الهي در حيطه تشريع و قانونگذاري 

از يك طرف تشكيل حكومت اسلامي يك فريضه واجب الهي از ناحيه ، جعل گرديده
طرف ديگر خاستگاه اين وجوب ريشه در حاكميت تشريعي  خداوند متعال است و از

 (.31ـ83: 1388، حسين جوان آراسته) الهي دارد و نه در حاكميت تكويني
در توضيح اين مطلب بايد گفت تشكيل حكومت اسلامي و قرار گرفتن امام 

خواست خداوند متعال است  ترين مردم به او در راس جامعه سياسي معصوم و يا شبيه
 نامشروع و غير قانوني است، حكومتي كه ريشه در حاكميت الهي ندارد طاغوت و هر

فلذا امام يا  ،(3ـ12 :ق1118، حسين علي منتظري ؛123 تا 31 :1388، الله خميني روح)
هاي تشكيل چنين  ين از سوي ديگر مكلفند زمينهمؤمنسو و عموم  ولي الهي از يك

كه تشكيل يك نظام سياسي مبتني بر احكام  اين در حالي است نظامي را فراهم آورند.
اي تكويني نبوده بلكه بر خواسته  باشد اما اين اراده مي ديني خواست و اراده خداوند

تشريعي باري تعالي تعلق گرفته است. بر اين مبنا تشكيل حكومت اسلامي در پرتو و 
به اراده  اسايه سار ولايت الهي از مطلوبات شارع مقدس است كه تحقق خارجي آن ر

مردم واگذار نموده است تا آنها ابزار و لوازم مورد نياز براي تشكيل حكومت را فراهم 
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آورند و امام معصوم را در رسيدن به اين مهم ياري نمايند. از آن جا كه انسان تكوينا 
ترين  مسلم (8)آزاد خلق گرديده و در انتخاب راه و روش زندگي مجبور نيست؛

توان به وي تحميل نمود هرچند  نمي ات شارع در حيطه تشريع راها ومطالب خواسته
گردد اما خداوند متعال نيز تكوينا  مي انسان به علت تخلف از دستورات الهي عقاب

بلكه اراده و  .(32 :1381، محمدحسين مهوري) شكيل حكومت نكرده استاقدام به ت
به اين حكم الهي پذيرش عموم مردم شرط تحقق حكومت ديني است و عدم تمكين 

هرچند موجب بر زمين ماندن مطلوب شارع است اما موجبات تعلق اراده تكويني 
 :فرمايند مي در تبيين اين نظريه يآمل يآيت الله جواد كند. نمي شارع مقدس را فراهم

 ياعم از اله ـ يتكويناً آزاد آفريده شده است و هرگز بر پذيرش هيچ حاكميت، انسان»
 الدين يرواست؛ لااكراه ف، نه در اصل دين، بور نيست. از اين رومج ـيا غير آن 

تشريعاً بايد ، باشد؛ هر چند كه انسان يتواند اجبار يم يو نه حكومت دين (211/بقره)
  (.23، 1331 :يآمل يعبدالله جواد) «را بپذيرد يدين و حاكميت اله

 نظريات حاكميت در حكومت اسلامي. 1ـ1
محقق  اي تشكيل حكومت اسلامي عملا تنها در دوره با بيان اين موضوع كه

، قلبي اقدام به تاسيس حكومت ديني نمايند ةين با ميل باطني و ارادمؤمنخواهد شد كه 
بايد به تبيين اين نكته پرداخت كه خاستگاه مشروعيت حكومت از منظر فقها چيست 

 نمايند؟ مي ايفامردم در تشكيل حكومت اسلامي چه نقشي ، و بر مبناي اين نظريات
مردم درتشكيل حكومت اسلامي بايد  به عبارت ديگر براي فهم دقيق نقش و جايگاه

نظريات مطرح پيرامون بررسي مشروعيت حاكميت در حكومت اسلامي را بررسي 
تا از  نماييم و در گام بعد به تحليل جايگاه مردم در هر يك از اين نظريات بپردازيم.

 .پذيرش مردم در مقام تشكيل حكومت اسلامي روشن گردداين طريق جايگاه حقيقي 
ت در دو يه در اعمال ولايفق يت وليمشروع يمبنا ياسلام يشه فقهاياند يبر مبنا

 ( 3).است يه انتصاب و انتخاب قابل بررسينظر

 ه انتصابي بودن حاكمينظر. 1ـ1ـ1
ال ولايت از نظريه انتصاب كه ريشه در تاريخ فقه شيعه دارد مبناي مشروعيت اعم

 :1383، محمد جواد ارسطا) .داند مي سوي فقيه را نصب وي از سوي ائمه معصومين
و  يط علميه واجد شراك يهيفق، بتيه در عصر غكن معناست يبه ا« نصب» (118
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ده يو ولاء رس قضاء، به سمت افتاء (السلام هميعل) امامان معصوم ياز سو، است يعمل
، مكن حاييه معتقدند تعين نظريقائلين به ا (.331 :1331، يآمل يعبدالله جواد) است

از حقوق خداوند متعال و بنابر قاعده لطف واجب از  يو سرپرست امت اسلام يول
انتصابيون  (.28و33 :1383، يمحمديالله عل تحج) باشد مي طرف شارع حكيم واجب

آنها در بيان  .برند مي از دلايل عقلي و نقلي بهره در مقام اثبات مدعاي خود عموماً
ده است و تنها يخداوند انسان را آزاد آفر استدلالات پيرامون نظريه انتصاب معتقدند

ذات اقدس اله است و  يعنيت دارد خالق و پرورش دهنده او يه بر انسان ولاك يسك
« نيالد يراه فكلا ا» ست:ين بر او نيل ديجبر و تحم يبه معنا، ت خداوند بر انسانيولا زين
 يو آزادساز، يروح او از اسارت غرائز در بعد درون يآزادساز يه براكبل (211/بقره)

ار و اراده خود يه با اختكاست  يرونيها و ستمگران در بعد ب او از جبر و ستم طاغوت
بر انسان  يت هر انسانيطره و ولايدرباره س ياصل اول بنابر اين رد.يگ مي انسان صورت

 يه از سوكندارد مگر آن يت بر جامعه بشريحق ولا يچ انسانياست و ه« عدم» ،گريد
، ت دارنديولا يه بر جامعه انسانك ياء الهياء و اوليدگار انسان باشد و انبيخالق و آفر

در بحث از ، رو نيت خداوند و به اذن و فرمان اوست. از اياز ولا يت آنان مظهريولا
 يبت از سويدر عصر غ هيت فقين ولاييبر تع يافكو  يل قطعيه اگر دليت فقيولا

 يحت، وجود نداشت يافكل يگردد و اگر دل مي ه اثباتيت فقيولا، خداوند اقامه شد
عبدالله ) نخواهد داشت يبر جامعه و امت اسلام يتيز ولايط نيه جامع شراين فقيبرتر

در ادامه فقها با توجه به وجوب و ضرورت تشكيل  (.128 :1331، يآمل يجواد
 فقهاي جامع الشرايط را در دوره غيبت خارج از اين اصل، عصرحكومت ديني در هر 

دانند و معتقدند كه ائمه معصومين فقهاي جامع الشرايط را از طرف خداوند متعال  مي
ولايت انتصابي از جانب اند و لذا  براي عهده داري امور عموم جامعه نصب نموده

تفويض شده و از  (ع) صومينالاطلاق است كه به پيامبر و ائمه مع و علي شارع مقدس
سوي ايشان براي عصر غيبت و در خصوص امور عمومي و مصالح عامه از جمله 

، محمدهادي معرفت) حاكميت و قضاوت به فقهاي واجد شرايط واگذار شده است
لازم به ذكر است كه منظور از نصب ولي فقيه در منصب ولايت بر امور  (.28 :1311

به بيان ديگر نصب گاهي به  باشد. مي د متعال نصب عامامت اسلامي از جانب خداون
تعيين يك شخص معين مانند انتصاب جناب مالك براي ولايت حكومت مصر 

گيرد كه نصب خاص نام دارد و گاهي نيز انتصاب ولي به نحو عام است  مي صورت
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گردد بلكه شرايط كلي براي  نمي كه شخص معيني از طرف امام معصوم منصوب
شود. تعيين فقيه جامع الشرايط براي اداره امور  مي د واجد شرايط اعلامتشخيص فر

از آنجا كه اين متن  (.331 :1331، يآمل يعبدالله جواد) امت اسلامي از اين قسم است
نقد و بررسي دلايل مورد استناد انتصابيون نيست فلذا تنها به ذكر چند ، در مقام تحليل

 نماييم. مي صر اكتفادليل قرآني و روايي به صورت مخت
دلايل قرآني: در خصوص اثبات نظريه انتصاب بيشتر فقهاي متقدم به دلايل روايي 

خرين أاند و نگاه مستقلي به آيات قرآن نداشتند در حالي كه برخي از مت استناد نموده
ترين  اصلي (.31ـ22 :1311، شيرازي جابتن) دانند مي استناد به آيات قرآن را كافي

 د بحث اين گروه عبارتند از:آيات مور
د و از فرستاده او و صاحبان ينكخدا را اطاعت ، ديا مان آوردهيه اك يسانك يا ـ1
از امور ) يزيد. پس اگر درباره چيياطاعت نما (امبرندينان معصوم پيه جانشك) امرتان

 ن را بهياختلاف در د) ديد آن را به خدا و رسولش برگردانينزاع داشت (ايا دنين يد
اگر  (ديتاب و سنتّ بازگردانكبه  يا را به واسطه قاضيه و اختلاف در دنيله فقيوس

 (11)تر است بهتر و خوش عاقبت (شما يبرا) نيا، دين داريمان به خدا و روز واپسيا

 (.13/نساء)
شود و لذا خطاب  آيه با ياأيها الذين آمنوا آغاز مي» ه گفته شده:ين آيبه ا كدر تمس

باشد. و از  ه علي القاعده شامل مؤمنين عصر غيبت نيز ميكمنين است آن به تمام مؤ
برند و اطاعت از ايشان  در غيبت به سر مي، ه امام زمان عجل الله تعالي فرجهكآنجا 

ديگري است و قدر متيقن از آن ، ه مصداق اولي الامركشود  مشخص مي، ن نيستكمم
اوامر او نافذ ، متصدي امور شد، فقيهنيز فقيه جامع الشرايط خواهد بود و لذا وقتي 

، باشد...وقتي وجوب اطاعت از فقيه با اين آيه به اثبات برسد بوده و اطاعتش واجب مي
 جابتن)« شود جواز فرمان دادن و تصدي امور نيز براي فقيه به دلالت التزامي اثبات مي

 (.31ـ22 :1311، حسنعلي، شيرازي
ه ك يسانكمر شما خدا و فرستاده اوست و ا يه سرپرست و ولكست ين نيجز ا ـ2

 اتكوعند زكه در رك يدارند و در حال مي ه نماز را برپاكآنها ، اند مان آوردهيا
 (.11/مائده)   (11)دهند مي

ن يگر ائمه معصوميو د (ع) ين عليمنؤرالميام قائلين به نظريه انتصاب معتقدند
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ط يجامع الشرا يشان فقهايبعد از ا هستند و «الّذين آمنوُا» ترين مصاديق كاملمصداق 
 (.22 :1311، خميني يمصطف) باشند يه مين آيبه مدلول امصداق ن يتر كينزد

تو نازل شده و به  يه به آنچه به سوكپندارند  مي هك يسانكبه  يستيا ننگريآـ 3
در ) خواهند مي يول، اند مان آوردهينازل شده ا (امبران گذشتهيبه پ) ش از تويآنچه پ

ه ك يبرند در حال (فاركانگر يمان طغكحا) طاغوت يمه به سوكمحا (ارد نزاعشانمو
گمراه  يدور و دراز يخواهد آنها را به گمراه مي طانيفر ورزند؟! و شكمأمورند به آن 

 (.11/نساء) (12)سازد
ومت پيامبر و اطاعت سياسي از شخص كظهور اين آيه در خصوص حهرچند 
ريع اين حكم از ناحيه شارع مقدس در متن آيه دليلي بر اما بيان علت تشايشان است 

، زنجاني عميد) است« ما انزل الله» جامعه به مقتضاي انزمامدارهمه م به كتسري ح
1381: 113.) 

روايات ائمه معصومين به عنوان بهترين منبع براي شناخت  (13)دليل روايي:
توجه فقها قرار گرفته است.  در راستاي اثبات نظريه انتصاب مورد، حقيقت اسلام ناب

و پيرامون آن  اي برخوردار است در اين ميان مقبوله عمر بن حنظله از جايگاه ويژه
كه  يكس پردازيم. مي مناقشات فراواني صورت گرفته است كه مختصرا به بررسي آن

محاكمه ه محاكمه رود چنانست كه نزد طغيانگر به حق يا باطل نزد آنها ب يدر موضوع
باشد و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه رفته 

كه خدا امر  يحكم طغيانگر گرفته است در صورته گيرد زيرا آن را ب را مي يمال حرام
طغيانگر محاكمه برند ه خواهند ب مي فرمايد يتعال يخدا ؛او كافر باشنده فرموده است ب

عرض كردم: پس چه  (.11سوره  23) كافر شونداو ه كه مأمور بودند ب يدر صورت
از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال  يشخصه كنند؟ فرمود: نظر كنند ب

شوند همانا من او را  يحكميت او راضه ب، و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد
نپذيرفت همانا  از آنهااز او يحاكم شما قرار دادم؛ اگر طبق دستور ما حكم داد و يك

حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و 
 (.81: 1 ج، يترجمه مصطفو، ياصول كاف) (11)اين در مرز شرك بخدا است

ث ياز ح و قابليت استناد به آن (11)ت مقبوله عمربن حنظلهيروادرباره مستندات 
 داشته باشد. يلكث رجال سند مشيه از حكت ولو آنمقبول اس روايتي (11)،هيدرا
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دهد  مي نشان، ن اصحابيت در بيت رواين مقبوليا (22 :[تا بي]، جمعي از نويسندگان)
ت يصحت روا، ه با آن قرائنك دارد يسلسله قرائن و شواهد كيت مزبور يه رواك

فتوا و در  ت را در مبحثين رواياسلام ا يشده است و علما تأييدق و يت و تصديتثب
 حجت است.روايت قابل استناد و  اند؛ پس مورد استدلال قرار داده، قضاء

 چرا كه، اعم از قضاوت است (موا بالعدلكأن تح) در آيه« مكح» منظور از
هم در امر  باشد و در بايد عدالت و انصاف را ومت ميكي از شئون حكقضاوت ي

 (السلام هيعل) امام (.111 :2ج، ينيخم امام) رعايت نمودمربوط به حكومت وهم قضاوت 
را يد؛ زيباش يراض يهين فقيت چنيمكشما به ح يعني؛ «ماكفارضوا به ح» د:يفرما مي

شما  اند هدوامام نفرم «.ماكم حاكيقد جعلته عل يفان» م قرار دادم:كمن او را بر شما حا
من او را د يفرما مي هكبل، قرار دهيدل خود يكاو را و ياد يباش يت او راضيمكبه حا

قد  يفان» عبارت يول، مربوط به قضاست« ماكفارضوا به ح» عبارت .برشما حاكم كردم
 باشد مي تيومت و ولاكمربوط به ح، بيان علت روايت استه ك« ماكم حاكيجعلته عل

 (.331 :1331، يآمل يعبدالله جواد)

 ه انتخابي بودن حاكمينظر .2ـ1ـ1
خر أمت جايگاه چنداني در ميان فقهاي متقدم و مطابق با نظريه انتخاب كه سابقه و

؛ به گواه تاريخ اولين فقيهي كه به صراحت از (211 :1388، حسين جوان آراسته) ندارد
نقش مردم در مشروعيت بخشي به حاكم اسلامي يا همان نظريه انتخاب سخن به ميان 

 ريم يوسوم داسداللهيس) است مشروطه دوره يعلما از يخرقان داسداللهيآورده س
، دراساتدر كتاب   الله منتظري در دوره معاصر نيز آيت (.33ـ38 :12ج، يخرقان ياسلام
 يو حجت الاسلام صالح« بهيعصر الغ يه الامر فيتاب ولاك» الله آصفي در كتاب آيت

 اند. از اين نظريه دفاع نموده« ومت صالحانكح، هيت فقيولا» تابكدر  ينجف آباد
قهاي جامع الشرايط منصوب ائمه اطهار نيستند بلكه آنان تنها ف، مطابق اين ديدگاه

نامزدهايي را به عموم امت اسلامي معرفي نمودند تا مردم به انتخاب خود يكي واجدين 
ه يفق يول نييشرايط را به رهبري برگزينند. به عبارت ديگر نظر مردم در انتخاب و تع

ت يعهده گرفتن منصب ولا يالازم بر يشرع يارهايه واجد معك يسانكنسبت به 
ن شده توسط شارع ييتع يها شاخصه يدارا يننده است. فلذا اگر فردكن ييباشند تع

، مقدس نباشد و شخصي غير از فقيه جامع الشرايط براي اين منصب منتخب مردم گردد
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گر انتخاب مردم تنها در مورد يدهد و به عبارت د نمي تيانتخاب آنها به او مشروع
  (.111 :1381، ورعي) مشخص شده باشند يشرع يارهايه واجد معكفذ است نا يافراد

 هاي بارز نظريه انتخاب در چند نكته قابل بررسي است. مجموعه مشخصه
آزادي ، قائلين به نظريه انتخاب همانند انتصابيون ضمن پذيرش اصل عدم ولايت اولاً

ائمه اطهار و فقيه ، ر اعظمفطري انسان و قدرت و تسلط او بر مال و جان خويش؛ پيامب
الشرايط را از كليات اصل عدم ولايت خارج و ولايت را براي فقيه عادل و عالم به  جامع

  (.11و  31، 23 ق:1118، 1ج، يمنتظر ينعليحس) دانند مي حوادث و رويدادهاي زمانه ثابت
تي و ؛ از نظر آنان نظريه نصب از دوجهت قابل بررسي است اول از جهت اثباثانياً

دوم از جهت ثبوتي. استناد به دلايل عقل و نقل حتي اگر در مقام اثبات ولايت براي 
فقيه قابل پذيرش باشد به علت متوقف بودن مقام اثبات بر مرحله ثبوت بايد فرض 

 111 :ق1111، يآصف يمحمد مهد) تحقق ولايت در اين مرحله را ارزيابي نمود
آنان  ةگردد كه هم نمي فرض خارج از پنج فرض نصب فقها در مرحله ثبوت (.118و

 :ق1118، 1ج، يمنتظر ينعليحس) از منظر قائلان به نظريه انتخاب قابل خدشه است.
از آن جا كه همه صور فوق قابل ايراد و خدشه است در فرض عدم  (111ـ113

 رسد نمي پذيرش نظريه انتصاب در مرحله ثبوت نوبت به بررسي و استناد به روايات
 (.111 ق،1118، 1ج ،يمنتظر ينعليحس)

؛ ادله فراواني مبني بر صحت انتخاب فقيه از طرف مردم موجود است كه ثالثاً
، 1ج، يمنتظر ينعليحس) باشد. مي نشانگر نيازمندي اعمال ولايت به انتخاب مردم

1118: 113 ) 
توان مجموعه شرايطي از جمله  مي در بررسي مجموعه دلايل عقلي و نقلي رابعاً
 ياردانك (،ن و مقررات اسلاميعلم به مواز) فقاهت، عدالت، مانياسلام و ا، يعقل واف
براي فقيه  يو اجتناب از بخل و حرص و آزمند يحلال زادگ، مرد بودن، و قدرت

 :1118، 1ج، يمنتظر ينعليحس ينعليحس) جامع الشرايط در عصر غيبت ذكر نمود
ي است هرچند كه در صورت عدم كه وجود آنها براي حاكم اسلامي ضرور (111

وجود فردي با تمام خصوصيات مذكور به علت وجوب و مصلحت تشكيل حكومت 
 ينعليحس) گيرد مي اسلامي از فردي كه بيشترين شرايط را دارد ولايت امت را بر عهده

لازم به ذكر است بر شخصي كه حائز شرايط است  .(111 :1118، 1ج، يمنتظر
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 ينعليحس) دگي خود براي پذيرش ولايت را اعلام نمايدكفايي است كه آما واجب
، ن رفتن حقوقيومت مستلزم از بكل حيه تعطكچرا كه  (38و31 :1118، 2ج ،يمنتظر

ل اسلام يتعط، گرير و به عبارت دكاز من يام و امر به معروف و نهكل حدود و احيتعط
 (.131 :1ج، ق1118، يمنتظر ينعليحس) خواهد بود
ا كه يكي از اركان مشروعيت فقيه پذيرش مردم است شركت در از آن ج خامسا؛

 (111 : 1ج، ق1118، يمنتظر ينعليحس) انتخاب فقيه واجب و ترك آن معصيت است
اكثريت نسبت به اقليت نافذ خواهد بود چرا كه فرد با ورود به زندگي اجتماعي  و آراء

 اين در صورتي است كه شايدپذيرد و  مي همه لوازم آن از جمله اعتبار راي اكثريت را
 (.111 ق:1118، 1ج ،يمنتظر ينعليحس) قائل به بطلان ذاتي نظر اكثريت باشد.

توان گفت در مقام ثبوت ولايت به ولي فقيه  مي هاي فوق در جمع بندي شاخصه
تفويض نگرديده و تنها شرايط فقيه جامع الشرايط جهت انتخاب ولي از سوي مردم 

سو اختيارات فقيه در مرحله تفويض ولايت قابل توسعه و  يك فلذا از، ذكر شده است
حسين جوان ) باشد مي تضييق است و از سوي ديگر تعيين مدت رهبري بر عهده مردم

 (.211ـ211: بوستان كتاب، 1388، مباني حكومت اسلامي، آراسته

 اقشه ميان نظريه انتخاب و انتصاببررسي من. 3ـ1ـ1
ام بررسي و نقد دلايل طرفين مدعا نيست تنها به بيان آيت از آن جا كه اين متن در مق

 نمايد؛ ايشان مي الله جوادي آملي پيرامون پاسخ به ايرادات قائلين نظريه انتخاب بسنده
فرد واحد است و نه به نصب مجموع من  كينه به نصب  يانتصاب اله» فرمايند: مي
ط يجامع الشرا يه همه فقهاكن صورت يع است. به ايه به نصب جمكبل، ث المجموعيح

ن به نحو كل، ن منصب بر آنها واجب استيا يت هستند و لذا عهده داريمنصوب به ولا
گران ساقط يف از ديلكت، دين امر مبادرت ورزياز آنان به ا يكي. هرگاه ييفاكوجوب 
موجب سقوط فعل  يكيه اقدام كر يت پدر و جد بر اموال فرزند صغير ولاياست نظ

شهر همه  كيت در قضاوت. در صورت تعدد مجتهدان در ير ولايا نظيو  است يگريد
از آنان مراجعه  يكياگر ارباب رجوع به  يول، باشند مي واجد سمت قضا، آنان بنا بر نصب

لازم به ذكر  (.181، 1331، يآمل يعبدالله جواد)« شود. مي گران ساقطيف از ديلكد تينما
كه بررسي و ذكر همه  (11)انتخاب بيان گرديده است است كه ادله فراواني در نقد نظريه

 نماييم. مي گنجد و به ذكر همان دليل اكتفا نمي موارد در اين مقال
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 حاكميت جايگاه مردم در نظريات. 2ـ1
نچه از بررسي نظريات مربوط به اعمال ولايت ولي فقيه در عصر غيبت امام آ

آيد نقش تعيين كننده مردم در  مي يا انتصاب به دست معصوم اعم از نظريه انتخاب و
فوق هرچند در مورد نحوه اثبات و  ءباشد. قائلين به آرا مي تشكيل حكومت اسلامي

جايگاه مردم در حكومت ديني با يكديگر اختلافاتي دارند اما هر دو دسته بر نقش 
دارند و معتقدند تشكيل حكومت ديني بدون  تأكيدگذار امت در تشكيل دولت تأثير

و پذيرش مردم غيرممكن است. فلذا بررسي اهميت و جايگاه مردم در تشكيل  حضور
تواند تصوير صحيحي  مي حكومت اسلامي در هر يك از نظريات انتخاب و يا انتصاب

 از نقش مردم در تشكيل نظام ولايت فقيه را به نمايش بگذارد.

 جايگاه مردم در نظريه انتصاب. 1ـ2ـ1
فكيك ميان دو عنصر مشروعيت و مقبوليت در نظريه قائلين نظريه انتصاب ضمن ت

دانند. به عبارت ديگر  مي به معناي پذيرش مردمي حكومت مقبوليت را ولايت فقيه؛
اگر مردم نسبت به فرد يا گروهي جهت تشكيل حكومت تمايل نمايند و در اثر اقبال 

، ح يزديمحمد تقي مصبا) مردمي حكومت شكل بگيرد اين نظام داراي مقبوليت است
براين  ؛توجه نمود« مشروعيت» تعريف ةدر تبيين اين نظريه بايد به ضابط .(12 :1381

مبنا اگر پذيرش و حضور مردم و نقش آنان در تحقق حاكميت را جزيي از مشروعيت 
اما در صورتيكه ملاك مشروعيت ، يابد مي بدانيم مقبوليت در باطن مشروعيت جايگاه

ل عمومي مردم جدا دانستيم ميان مفهوم مشروعيت و را از ملاك مقبوليت و قبو
گردد بر اساس اين حكم كلي ممكن است حاكماني  مي مقبوليت تفاوت ايجاد

مشروعيت داشته باشند اما مردم به آنان اقبال نكنند يا حاكماني مورد قبول مردم قرار 
ه عبارت ب .(11 :1381، محمد تقي مصباح يزدي) گيرند اما مشروعيت نداشته باشند

گردد اما حكومت  مي ديگر هرچند مشروعيت حكومت اسلامي از ناحيه الهي تعيين
، يآمل يعبدالله جواد) گردد نمي ده مردم تشكيلاار اسلامي هيچ گاه بدون خواست و

بنابر نظريه انتصاب هرچند مردم در مشروعيت بخشي به فقيه جامع  (.83 :1331
رند اما عدم پذيرش و قبول مردم نيز عملا الشرايط براي اعمال ولايت نقشي ندا

آورد. فلذا انتصابيون معتقدند حتي  مي موجبات عدم تشكيل حكومت اسلامي را فراهم
در زمان حضور امام معصوم كه در انتصاب و مشروعيت الهي او هيچ ترديدي وجود 

 ندارد عدم پذيرش مردم مستلزم عدم تشكيل حكومت اسلامي است.
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 ردم در نظريه انتخابجايگاه م. 2ـ2ـ1
بخشي را  نقش مشروعيت يمردم در حكومت اسلام، بر اساس نظرية انتخاب

آنان حق ، از ارادة مردم است يبرعهده دارند و علاوه بر اين كه قدرت و حكومت ناش
بر اين مبنا  .(231 :ق1113، يمنتظر) باشند مي نظارت بر متصديان امور را نيز دارا

 ياگر زمان يحكومت وابسته به پذيرش مردم است و حتمشروعيت اساس نظام و 
به  يحق تحميل قوانين دين يكس، باشند يغير دين ياكثريت يك جامعه خواهان حكومت

فقها ، گرداندند ياكثريت مردم از دين رو يناكرده روزگار ياگر خدا» جامعه را ندارد:
با منطق و زبان روز را جز بيان احكام و ارشاد و تبليغ  يا وظيفه يو دانشمندان دين

 (18)«نمايندگاه وظيفه ندارند قوانين دين را با زور به جامعه تحميل  و هيچ، ندارند

 (.1381، يمنتظر يحسين عل)

 عامل تشكيل حكومت، مردم. 3ـ1
بنابر آنچه تا كنون گذشت جايگاه مردم در تشكيل حكومت اسلامي در دو نظريه 

بحث اما آنچه در ارتباط با موضوع مورد ، گرفتانتصاب و انتخاب مورد بررسي قرار 
از مناقشات و تعارضات پيرامون اثبات نظريات فوق  باشد كه فارغ مي است اين مطلب

ميان قائلين به آنها؛ هر دو دسته در اين موضوع داراي اشتراكند كه عدم پذيرش 
به  گردد. قائلين مي حكومت اسلامي به وسيله مردم مستلزم عدم تشكيل حكومت
دانند و قائلين به  مي انتصاب فقدان مقبوليت را عاملي براي عدم تشكيل حكومت

شمرند. در  مي را مانعي براي مشروعيت نظام اسلامي بر انتخاب عدم پذيرش مردم
الشرايط را نپذيرند  نتيجه اگر مردم حاكميت ولي الهي اعم از امام معصوم يا فقيه جامع

 گردد. ينم حكومت اسلامي تشكيل عملاً
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 جايگاه مردم در تشكيل حكومت اسلامي در موازين ديني. 2

 بررسي نقش مردم در ادله عقلي و نقلي. 1ـ2
 (عقل سنت و، قرآن) بررسي موضوع تشكيل حكومت اسلامي در منابع شرعي

ادعاي فوق باشد كه تشكيل حكومت بدون پذيرش و  مؤيدتواند به نحو دقيقي  مي
 هد بود.اقبال مردم غيرممكن خوا

همانگونه كه در مباحث گذشته نيز اشاره گرديد تشكيل حكومت ديني  ادله قرآني:
 تأثيراز احكام تشريعي خداوند متعال است و از آن جا كه در احكام تشريعي ركن 

گذار اراده و اختيار مردم است و خواست خداوند متعال بر تحقق تكويني اين امر 
ه ناظر به حكم عدم اجبار و تحميل شريعت تعلق نگرفته است مجموعه آياتي ك

باشد. در آيات قرآن كريم مكررا بر اين  مي مقدس به مردم است ناظر به همين مطلب
فراخواني مردم به منظور پيروي از  ةگرديده است كه رهبران الهي وظيف تأكيدموضوع 

پذير  امكانآنان در جهت برپايي حكومت عدل را برعهده دارند واين امر با اعمال زور 
 آيات زير ناظر بر همين محتوا است. .(1 :1381، اراكي) نيست
قطعاً هر كه در زمين است همه آنها يكسر ، خواست يو اگر پروردگار تو م» ـ1

 ( 13)«كه بگروند؟ يكن يآوردند. پس آيا تو مردم را ناگزير م يايمان م
 ( 21)«.ار شده استآشك ينيست. و راه از بيراهه بخوب يدر دين هيچ اجبار» ـ2
كه به قبول » يتو برآنان مسلط نيست .يا پس تذكر ده كه تو فقط تذكر دهندهـ 3

 ( 21)«.يايمان مجبورشان كن
گرددكه تشكيل حكومت بر  مي از اين آيات و آيات ديگري از قرآن كريم استفاده

ياي الهي اساس زور و اكراه ناپسند بوده و چنين اذني از ناحيه خداوند متعال به اول
 اعطا نگرديده است.

 (22)انديشمندان علوم اسلامي باتقسيم ميان عقل عملي و عقل نظري ادله عقلي:

چراكه به مقتضاي  ؛دانند مي تشكيل حكومت بدون خواسته مردم را مغاير با عقل نظري
عقل نظري حكومت نيازمند به مشروعيت و به مقتضاي عقل عملي نيازمند به قدرت 

موجوديت حكومت ، باشد مي كه منبع آن پشتوانه مردمي يك حكومتاست و قدرت 
 (.1 :1381، اراكي) نمايد مي را در حدوث و بقا اثبات
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ادله روايي: روايات ائمه معصومين نيز به عنوان منبعي براي استنباط احكام شرعي 
همين موضوع است كه تشكيل حكومت اسلامي حتي در دوره حضور امام  مؤيد

پذيرش مردم ممكن نخواهد بود. براي نمونه به تعدادي از رواياتي كه  معصوم بدون
 گردد. مي متضمن اين مفهوم است اشاره

، بسته يمانيبا من پ (ص) امبر خدايپالسلام فرمودند:  ين علي عليهمؤمناميرالـ 1
، پس اگر با رضا و رغبت، بر امت من از آن تو است تيطالب! ولا يپسر اب يفرمود: ا

، بر خلافت تو اجتماع و اتفاق نمودند  تيدند و با رضايش برگزيخو تيبه ولارا و ت
آنان را با آنچه در آن ، ر و اگر بر خلافت تو اختلاف كردنديت آنان را به عهده بگيولا

بن جعفربن محمدبن  يبن موس يالقاسم عل ين اليالد يرض) (23)واگذار، هستند
 (.181 :1311، طاووس

 نيرالمؤمنيام يبرا خلافت، شود كه اگر چه طبق اعتقاد ما يده من كلام استفاياز ا
ز در قبول و يلكن نظر مردم ن ؛ز بر آن دلالت دارديت نيود و رواب  با نصب ثابت (ع)

خر از أامر آنان است و در طول نص و در رتبه مت، ن امريت مؤثر بوده و ايرش ولايپذ
 (.111: منتظري) باشد ياعتبار م يآن دارا
حقي برگردن شما داريم و شما  (صلي الله عليه وآله) رمكما به خاطر رسول ا» ـ2

ما نيز به وظيفه خود عمل ، نيز حقي بر گردن ما داريد. هرگاه شما حق ما را داديد
 (.311 :1311، محمد بن النعمان) (21)«ردكخواهيم 

امام  طور مسلم حقّه ب» گويند مي شهيد مطهري در تبيين فرمايش نوراني حضرت
ومت آن حضرت را فراهم سازند و كنه حينند و زمك ياريه او را كن است يبر مردم ا

آنان سامان  يويو دن ينيومت به امور دكله حيه به وسكن است يحق مردم بر امام ا
ه كست ين يزين حق اصلاً مال ماست و چيه اكن است يسخن امام ا يدهد. معنا

ه كن است يد. حق شما ايدار يما در عهده ما حقند. و شكمأمون بخواهد به ما واگذار 
هر وقت شما ما را به  يعنيد. يو هر گاه شما حق ما را به ما داد، مينكما شما را اداره 

فه خودمان را درباره شما انجام يه آن وظكشود  مي د بر ما لازميرفتيفه پذيعنوان خل
فه يه خلك يوان مردمد به عنيدار يشما حق، م و آن خلافت استيدار يم.ما حقيده
د و اگر شما حق ما را به ما يد حق ما را به ما بدهيند؛ شما مردم باكد آنها را اداره يبا

فه خودمان را يم و وظيد انجام دهيه باكم يدار يا فهيد ما هم در مقابل شما وظيبده
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 (.132 :18ج، 1311، يمرتض، يمطهر)« ميده مي انجام
ين؛ پس مؤمناز صحابه رسول خدا و ياران امير ال طلحه و زبير به عنوان دو تنـ 3

از به خلافت رسيدن حضرت با ايشان بيعت نمودند اما بعد از مدتي به بهانه خون 
 31خواهي عثمان نقض بيعت كردند و جنگ جمل را برنامه ريزي نمودند. در سال 

 عمران اي را به وسيله هجري حضرت به منظور خير خواهي و اتمام حجت با آنها نامه
 و در آن فرمودند: ارسال آنان يبرا نيحص بن

 من دنبال داريد ـ كه من دنبال مردم نرفتم تا مردم مي شما آگاهيد ـ گرچه پنهان

 بوديد كه يشما دو نفر از كسان، و با آنان بيعت نكردم تا با من بيعت نمودند، آمدند

لطنت و قدرت يا متاع كرديد. عموم مردم با من به خاطر س و بيعت دنبال من آمديد
رغبت بيعت كرديد تا زود است  يپس اگر شما از رو، بيعت ننمودند موجود دنيا

به اظهار ، بوده يناخشنود يو اگر از رو، كنيد محضر خداوند توبه برگرديد و به
من  يراه بازخواست از خودتان را به رو يشكن پيمان گناهِ طاعت و پنهان داشتن
به تقيّه  (مجبور به بيعت نبودند كه) شما از ساير مهاجرين سمق گشوديد. به جان خودم

بار بيعت من نرفتن پيش از آنكه در آن وارد  و زير، و كتمان عقيده سزاوارتر نبوديد
 (.12نامه، البلاغه نهج) (21)تر بود شما آسان يپس از اقرار به آن برا يشكن شويد از بيعت

 يه شدن عثمان همراه پدرم حضرت علشتكهنگام » د:يگو مي هيمحمد بن حنفـ 1
د. اصحاب رسول يآن حضرت به پا خاست و وارد منزل خود گرد، السلام بودم هيعل

 ييشواياز به امام و پيشته شده و ما نكن مرد يا» خدا نزد آن حضرت آمدند و گفتند:
به تر  كيتر در اسلام و نزد شگامين زمان سزاوارتر از تو به خلافت و پيم و در ايدار

ر يرا خيون وزكا يفان، لاتفعلوا» ان مسلمانان وجود ندارد. پدرم فرمود:يرسول خدا در م
« فه باشميه خلكبهتر از آن است ، ار باشمكه من همكد چرا ينكن نيچن« »رايون امكمن ا

امام « م!ينكعت يم تا با تو بيدار ينه به خدا سوگند! ما دست برنم» اصحاب گفتند:
پس « »نيالمسلم يون الاعن رضكا و لاتيون خفكلات يعتيد فان بالمسج يفف» فرمود:

انه و بدون يد مخفيعت با من نبايرا بيز، د در مسجد برگزار شوديعت بايمراسم ب
 .(111 :1ج، 1118: يمنتظر، دراسات)« رديت مردم انجام گيرضا

انبوه آن  كه اگر، كه دانه را شكافته و جانداران را آفريده يسوگند به كس، بدانيد ـ1
كرد و خدا از عالمان  ييا گرد آمدن ياران حجت را بر من تمام نم، بود يجماعت نم
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 يستمكشان خاموش يستمكاران و گرسنگ يپيمان نگرفته بود كه در برابر شكمبارگ
كردم و در پايان با آن همان  يافكندم و رهايش م يافسارش را بر گردنش م، نگزينند

شما در نزد من از عطسه ماده  يديديد كه دنيا يبودم. و مكردم كه در آغاز كرده  يم
ين در خطبه شقشقيه مؤمنكلام اميرال (.3خطبه :البلاغه نهج) (21)تر است هم كم ارج يبز

 ةاين موضوع است كه حضور مردم و قيام آنها براي تشكيل حكومت كامل كنند مؤيد
ام ديني است. فلذا بدون تحقق عهد الهي از علما براي ساماندهي به نظام مبتني بر احك

رسد در اين كلام  مي شرايط مذكور امكان تشكيل حكومت نيز غير ممكن است. به نظر
 ـ1: است شده حيتصر نيالمؤمن ريام يسو از ومتكح رشيپذ ياصل عامل دو به

 تيحما، بيترت نظر از هكآن توجه قابل تهكن. ياله مانيپ ـ2 يمردم تيحما و حضور
 ،سخن نحوه و اقيس از و. است شده داشته مقدّم آن بر و وارد، گريد عامل بر يمردم
 عالمان متوجه ،«يمردم تيحما» هنگام« ياله مانيپ» هك ردك استنباط و استفاده توان مي
 (.111 :1313، يمقام قائم ينيحس)« ابدي مي تيفعل آن خطاب و شده شناسان نيد و

 ومينمعص ائمه عملي درسيره مردم نقش بررسي. 2ـ2
ات اين گزاره در سيره تأييد، تشكيل حكومت اسلامي منوط به پذيرش مردم است

ائمه معصومين در مقام تشكيل حكومت اسلامي مورد توجه قرار گرفته است كه به نقل 
سال حضور  211برخي از اين روايات خواهيم پرداخت. سيره ائمه معصومين در طول 

باشد كه تشكيل حكومت اسلامي بدون  مي دعااين م مؤيدآنان در عرصه اجتماعي نيز 
خواه در زمان حضور امام معصوم ، پذيرش مردم غير ممكن خواهد بود. بنابراين سخن

و خواه در زمان غيبت و نيابت فقيه جامع الشرايط از سوي آن حضرات عدم ميل و 
يت مانعي براي شكل گيري نظام الهي است اين رويه در سيره عملي اهل ب رغبت مردم

گردد. به همين علت به صورت مختصر به بررسي  مي عصمت وطهارت هم ملاحظه
نگرش اهل بيت عصمت وطهارت به جايگاه مردم در تشكيل حكومت اسلامي و لزوم 

 پردازيم: مي سيره آن بزرگواران مردمي بودن حكومت در كلام و
پس از رحلت در دوران  (ع) يمؤمنان عل به ويژه امير، پيشوايان معصوم ةسير ـ1

حكومت به زور متوسل  يتصد يبرانشانگر آن است كه حضرت  (ص) نبي اكرم
به ، امور مردم يامّا تولّ، ند. هرچند ايشان منصوب مستقيم از ناحيه الهي بودنشد

از آن جا كه مردم پس از پيامبر حاضر به پذيرش داشت و  يخواست آنان بستگ
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 ايشان و ل حكومت علوي سلب گرديدامكان عملي تشكي، نشدند (ع) حكومت امام
، چنانكه پس از قتل عثمان آورند؛ يبه آن حضرت رو مردم تا روزي كهمنتظر ماند 

، 1381ورعي) خواستار خلافت ايشان شدندبردند و مردم به در خانه امام هجوم 
دهد كه حضرت زماني حاضر به  مي نشان نيز (ع) منينؤسيره عملي اميرالم (.112

گرديدند كه حضور مردم و قبول حكومت حضرت از جانب آنان  پذيرش حكومت
اين مطلب  مؤيدعيت اين اتفاق محرز گرديده بود سخنان حضرت در توصيف وض

 الي بسان هك، بود مردم انبوه هجوم، ردك نگرانم هك يزيچ تنها انيم نيا در» است:
 هماالسلاميعل نيحس و حسن هك چنان. بودند آورده يرو ميسو به جانب هر از فتارانك

 چونان رامونميپ در. شد دهيدر ها شانه يسو دو از ميردا و ماندند پاها و دست ريز در
 :ديفرما مي گريد يجا در .(3خطبه: البلاغه نهج)« بودند ردهك اجتماع چوپان يب يا گله

 من به يرو شتابند مي نوزادشان يسو به هك يزا تازه مادران چونان هك ديبود شما نيا»
 به شما اما، بستم فرو شيخو دستان من و! عتيب! عتيب: ديديشك اديفر ياپيپ و ديدآور

 «ديديشك را دستم شما و زدم سرباز دادن دست از من، ديگشود را آنها اصرار
 در، ديگشود مي عتيب يبرا را دستم شما» :ديفرما مي زين و (131خطبه: البلاغه نهج)

 همانند. بردم مي واپس من و ديديشك شيپ را آن شما، بستم مي را آن من هك يحال
 هجوم من بر، آوردند مي ورشي آبشخورشان به يرابيس روز به هك تشنه ياشتران
 شدند ماليپا فانيضع، افتاد فرو دوشم از عبا، شد در ميپا از پاپوشم هك چونان، ديآورد

 با رانيپ و آمدند وجد به انكودك هك بود ياوج چنان در مردم يشاد من با عتيب در و
 .(221خطبه: البلاغه نهج)« رفتند راه يسست و لرزش
ترين حوادث تاريخ اسلام كه خود به تنهايي براي اثبات نقش تعيين  يكي از تلخ ـ2

كند ماجراي قبول صلح توسط امام  مي كننده مردم در تشكيل حكومت ديني كفايت
عدم ز ين (ع) ام حسنصلح ام ياز علل اصل يكيگمان   يبالسلام است.  مجتبي عليه

دهد كه  تاريخ گواهي ميحضرت بود.  حكومت به وسيله آنتشكيل ت مردم از يحما
 فرماندهان سپاهبزرگان لشكر و و اگر پشتوانه مردمي حكومت حضرت قابل اتكا بود 

هرگز حاضر صلح با معاويه  حضرت صلح، ردندك  يانت نميخ حضرت به ايشان
ه كار را به او سپردم كمن از آن جهت ، خدا سوگند به» :نده فرمودك ؛ چناننبودند

ان ما يدم تا خداوند ميجنگ  يه ميشبانه روز با معاو، داشتم  يم ياورياگر ، نداشتم ياوري
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السلام در دعوت ديگري از مردم  امام عليه (.2 :11ج، 1111، يمجلس)« ندكم كو او ح
ار او را به خدا كرمان يه بر شمشيكم و با تينكصلح را رد ، دياگر آماده نبرد» :فرمودند
ن يشما تأم يم و برايريصلح او را بپذ، ديم؛ اما اگر ماندن را دوست داريواگذار

، هيالبق» ياد در آمدند و با ندايمسجد به فر ين هنگام مردم از هر سويدر اكه « .ميريبگ
امام  يوقت» :سدينو  يجاحظ م .(111 :3ج، 1381، ريابن اث) ردندكصلح را امضا « هيالبق

ن يمختلف ا يه از برخوردهاك يبا شناخت، ديسپاه خود را د يختگيدرهم ر (ع) حسن
از ، نندك  يرفتار م يو رنگ يه هر روز به نوعكدانست   يمردم با پدرش داشت و م

 (.113 :1381، ، انيرسول جعفر)« ناره گرفتكومت كح
به حضور مردم جهت تشكيل  السلام نيز با در نظر گرفتن نياز امام صادق عليهـ 3

حكومت ديني در پاسخ به يكي از اصحاب خود كه تقاضاي قيام از وي جهت در 
 ريسد» فرمايند: مي دست گرفتن زمام مور مسلمين را دارد پاسخي تامل بر انگيز را بيان

 عرض حضرت به و دميرس السلام هيعل صادق امام خدمت به يروز» :ديگو مي يرفيص
 « !ستين زيجا شما بر وتكس و نشستن سوگند خدا به» :ردمك

 « !ريسد يا چه؟ يبرا» :ديپرس امام
 به مؤمنان ريام اگر! سوگند خدا به! ارانتي و انيعيش، دوستان ثرتك ليدل به» :ريسد

 به طمع چشم، يعد و ميت لهيقب هرگز، داشت اوري و دوستدار، عهيش شما اندازه
 .. «.!دوختند نمي خلافت
 و وتكس، داشتم عهيش ها بزغاله نيا تعداد به من اگر! ريسد يا» :فرمود امام
 « .نبود زيجا ميبرا نشستن
 نماز از فراغت از پس. ميآورد يجا به نماز و ميآمد فرود آنجا در» :ديگو مي ريسد

« نندك نمي تجاوز رأس 11 از دميد آنها شمارش از پس و رفتم ها بزغاله كينزد
 .(313 :11ج، 1111: يمجلس)
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 جايگاه مردم در حكومت اسلامي نقش و تحليل. 3
، تا كنون به بررسي جايگاه مردم در تشكيل حكومت اسلامي بر مبناي ادله شرعي

توان نكات زير  مي بر مبناي مباحث گذشته سيره ائمه معصومين و آراء فقها پرداختيم
 را از مجموعه استدلالات ذكر شده استخراج نمود:

 شكيل حكومت جايگاه بنياني و اساسي دارندمردم در مقام ت .1ـ3
آنچه از بررسي آراء و اقوال دانشمندان علوم اسلامي پيرامون جايگاه مردم در تشكيل 

آيد حكايت از نقش اساسي و راهبردي پذيرش مردم در  مي حكومت اسلامي به دست
 عرصه تشكيل حكومت ديني دارد. مروري بر مباحث پيش نيز نشانگر همين واقعيت
است. طرفداران نظريات انتخاب و انتصاب صرف نظر از وجود اختلافات و تعارضات 

خاستگاه مشروعيت اعمال ولايت فقيه جامع  ةفراوان در استنادات عقلي و نقلي دربار
الشرايط در يك نقطه داراي اشتراكند و آن عدم تشكيل حكومت در صورت عدم ميل و 

آملي به عنوان يكي از قائلين به نظريه انتصاب در  باشند. آيت الله جوادي مي رغبت مردم
نقش مردم در مقام فعليت » تبيين جايگاه مردم در تشكيل حكومت ديني معتقد است:

عينيت بخشي و كارآمدي ، بخشيدن به نظام مؤثر است و در حقيقت مردم در مقبوليت
مي مانند هر حكومت اسلامي نقشي اساسي دارند چرا كه حاكميت دين حق و نظام اسلا

 پذيرد بلكه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را نمي نظام ديگري با آرزوها تحقق
دين خدا را در  و پذيرش ولايت حاكم اسلامي ثانياً طلبد مردم با پذيرش دين اولاً مي

اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدي نداشته باشند حتي  ـسازند  مي جامعه متحقق
نظام اسلامي ، سلام باشدلا ن در حد وجود مبارك حضرت اميرالمؤمنين عليهاگر رهبر آنا

 موفق نخواهد بود. بنابراين حكومت اسلامي هيچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق
  (.83و  82 :1331 ،عبدالله جوادي آملي)« شود نمي

 در مقابل قائلين به نظريه انتخاب هم كه حضور مردم را ركني از مشروعيت
دانند حكومتي كه بر اساس جبر و تحميل بر اراده عموم شكل بگيرد را از نظر  مي

نيز  (ع) يو امام عل (ص) در عصر پيامبر اكرمدانند و معتقدند حتي  مي شرعي نامشروع
كننده بوده و هرچند حاكميت آن بزرگواران به نصب از  نقش مردم در حكومت تعيين

رجيت حاكميت ايشان به انتخاب و پذيرش تحقق و خا يجانب پروردگار است ول
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 (.238 :1113، يمنتظر) مردم وابسته بوده است
اعمال مشروعيت فقيه جامع الشرايط در نظام اسلامي؛ فارغ از  بر اساس مباني نتيجتاً

 يبه رغبت و آمادگ، در جامعه يتثبيت حكومت الههر كدام از نظريه انتصاب و انتخاب؛ 
خواست  بر اساسو تنها نبوده  يدر تشكيل تحميل يحكومت دارد و چنين يبستگ يجمع

 (ره) امام خميني (.23 :1381، يآمل يجواد) يابد يگيرد و تداوم م يو اراده مردم شكل م
و  دانند مي نيز با توجه به اين مهم امر تشكيل حكومت بدون حضور مردم را محال

ن ينباشد ا يومتكپشتوانه ح يملت كياگر ، ملت است يومتكح كيپشتوانه » د:يفرما يم
روح الله )« تواند برقرار باشد ينم (ومتكح) نيا، تواند درست بشود يومت نمكح

بنابراين حكومتي كه خاستگاه مردمي نداشته باشد يكي از  .(111 :11ج، 1311، خميني
گيري حكومت اسلامي را دارا نيست و شكل گيري حكومتي  اركان لازم جهت شكل

 رسد. مي هاي مردمي غير ممكن به نظر بدون پشتوانه مستمر و با ثبات

نقش و كاركردهاي حاكميت الهي به عنوان منبع مشروعيت و حضور مردمي  .2ـ3

 به عنوان منبع قدرت
به طور كلي از نظر عقل عملي و نظري تشكيل هر حكومتي ناچار به وجود دو 

ه حكومت داراي كند ك مي عامل مشروعيت و قدرت است مقتضاي عقل نظري ايجاب
مشروعيت باشد و ضرورت عقل عملي وجود قدرت است بنابراين حكومت بدون 

گيرد.پيرامون منبع  نمي آيد و بدون قدرت حكومتي شكل مي مشروعيت ظلم به حساب
اكراه  گردد: اولا حكومتي كه براساس جبر و مي ها دو فرضيه مطرح قدرت در حكومت

لوب نظر شارع مقدس نيست و آيات فراواني اين حكومت مط گردد كه مي به تشكيل
نمايد. براي نمونه در  مي از قرآن مجيد حق اعمال حكومت بر اساس زور را نفي

استفاده از قدرت مافوق اراده بشري جهت تاسيس  (28)بقره 213و  (21)يونس 33آيات
داند ثانيا قدرت حكومت خواه از نظر عقل عملي و خواه از  مي حكومت را ناپسند

گيرد و  مي نظر شارع مقدس در تشكيل حكومت اسلامي از اراده مردم سرچشمهم
 :1381، محسن اراكي) گردد مي اقتدار يك نظام حكومتي با پذيرش مردم امكان پذير

هاي  از همين منظر تفاوت نقش مردم در تشكيل حكومت اسلامي با حكومت .(11ـ2
ز مشروعيت الهي و هم از خودكامه در همين نكته است كه حكومت اسلامي هم ا

هاي مبتني بر  قدرت مردمي برخوردار است. تفاوت ميان نظام اسلامي و حكومت
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باشد. بنابر اين در يك نظام  مي هاي اخير دموكراسي نيز در بحران مشروعيت نظام
اسلامي اراده خداوند منبع مشروعيت است و اراده مردم منبع قدرت. فقدان هر يك از 

 نمايد. مي هوم نظام اسلامي را خدشه داراين دو عامل مف

 تشكيل حكومت بر همه مكلفين واجب است ياقدام برا .3ـ3
تر اشاره گرديد متكفل بررسي مباني تشكيل حكومت ديني از آن  همانطور كه پيش

باشد اما تعيين تكليف بايد و نبايدها در  مي جا كه مربوط به افعال الهي است علم كلام
گردد.اين علم در صدد  بازمي (23)كيل حكومت اسلامي به علم فقهراستاي موضوع تش

بررسي حكم  بيان دو حكم تكليفي براي مكلفين پيرامون تشكيل حكومت است. اولاً
تشكيل حكومت اسلامي از آن جمله  تشكيل اصل حكومت اسلامي و اين كه آيا اساساً

 گردد؟ و ثانياً مي باشد كه ترك آن موجب مفسده شديده مي مطلوبات شارع مقدس
تكليف مردم در برابر خواست شارع مقدس. پيرامون حكم فقهي تشكيل حكومت 
اسلامي چيست؟ كه در اين زمينه مباحثي در آثار فقها صورت گرفته است كه در آينده 

نماييم  مي به بررسي بيشتر آن خواهيم پرداخت و در اين مقام تنها به همين نكته اكتفا
باشد كه داراي مصلحت  مي سلامي از مطلوبات شارع مقدسكه تشكيل حكومت ا

 (31)شديده است و به عبارت ديگر اقامه حكومت اسلامي از نظر شرعي واجب است.

آن چه اين متن در مقام بررسي آن است تكليف شرعي مردم در برابر شارع خواهد  اما
ه گذشت بود. از آنجا كه اصل تشكيل حكومت اسلامي واجب است و همان طور ك

رسد حضور مردم  مي تشكيل حكومت اسلامي بدون پشتوانه مردمي غير ممكن به نظر
الله جوادي آملي در  باشد آيت مي ين واجب شرعيمؤمناز باب مقدمه واجب برهمه 

ه به يت فقيسخن از ولا، ز از دو جهتيدر علم فقه ن» فرمايند: مي تبيين اين موضوع
ن ييه تعيفق يت را برايبت ولايخداوند در عصر غچون ، هكان خواهد آمد: اول آنيم

فه را انجام دهد و دوم ين وظيه اكط واجب است يالشرا ه جامعيپس بر فق، فرموده
ت يه ولاكز واجب است يلف نكم و فرزانه و ميكبر مردم بالغ و عاقل و ح، هكنيا

توسط او ه ك يشرع يها تيو قضاءها و ولا يام شرعكرند و از احيرا بپذ ين رهبريچن
اند و متفرع بر آن مساله  يفقه، ن دو مسالهينند . اكشود اطاعت  مي ا صادريثابت 

ه يفعل فق يكيلف است؛ كسخن از فعل م، ريله اخأن دو مسيرا در اي؛ زباشند مي يلامك
بر اين مبنا مردم  «.اند ينيف ديلف به انجام وظاكه هر دو مكفعل مردم ؛  يگريو د
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ته هستند دسته اول شامل فقيه جامع الشرايط براي تصدي امر قابل تقسيم به دو دس
گردد و دسته دوم عموم مردمي هستند كه بايد وي را در تحقق اين مهم  مي ولايت

كند  مي ياري نمايند فلذا تحقق حكومت اسلامي به عنوان مطلوب شارع مقدس ايجاب
نماييم. يكي  كه به وجوب حضور فقيه و مردم درجهت ايجاد حكومت اسلامي حكم

از اثرات اصلي اين حكم آن است كه در صورتي كه مردم از تشكيل حكومت اسلامي 
رويي گردان شوند و اقبالي به اين مطلوب شارع مقدس ننمايند در برابر او مسئولند و 

باشند .از طرف ديگر يكي از احكام بنيادين وغير قابل ترديد دين مبين  مي معصيت كار
است كه فقط خداوند متعال و ائمه معصومين و در عصر  (31)يتاسلام اصل عدم ولا

گردد يكي از اين  مي غيبت ولي فقيه از آن مستثنا گرديده و از آن احكام مختلفي متفرع
احكام حرمت رجوع به طاغوت است به اين معنا كه بنابر آيات و روايات متعدد 

 ي نموده حرام استرجوع به حاكمي غير از آن كه خداوند متعال او را معرف
و جهت جلوگيري از اين مفسده تشكيل حكومت اسلامي ( 111 :سيدصادق روحاني)

باشد و عدم اين پذيرش موجب مسوليت  مي كه منوط به پذيرش مردم است واجب
كند و در صورت  مي آنها سنگيني ةگردد و بار اين مسئوليت بر دوش هم مي همه امت

 .(111 :1381، ورعي) گردند مي حسوبعدم پذيرش حكومت ديني گناهكار م
فلذا هرچند تشكيل حكومت ديني منوط به پذيرش مردم است اما عدم پذيرش 
 حكومت اسلامي نيز موجب مسوليت آنها در برابر خداوند متعال و عقاب اخروي

 گردد. مي
اراده ، بنابر آنچه در اين نكته گذشت اگر نقش پذيرش مردم در حكومت اسلامي

وان منبع قدرت و يكي از دو بال تشكيل دهنده نظام ناديده گرفته شود مردم به عن
ها در  اساسا حكومتي با مفهوم اسلامي آن شكل نگرفته است هرچند كه بهترين انسان

 راس آن قرار بگيرد. 
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 گيري نتيجه
 هاي واژه مفهوماست.  يمردمهاي  پشتوانه يقينا نيازمند به اسلاميومت كل حيكتش

در متون ديني بيانگر لزوم حضور مردم در صحنه براي شكل گيري « امت» و« امامت»
ه با دو بال به ك اي نظام اسلامي است و در صورت تشبيه حكومت ديني به يك پرنده

ومت كح. هاي آن خواهند بود بالمردم و رهبر قطعا ، ندك  يپرواز ممقاصد خود  يسو
. مجموعه رسد  ينم ييهدف نهاه به كسته است كبال ش يبوتركهمانند ، بدون مردم

نكات فوق الذكر نيز بيانگر اين واقعيت است كه چه در صحنه نظريه پردازي حكومت 
پذيرش و يا عدم قبول مردم ، ديني و چه در عرصه تشكيل نظام اسلامي در خارج

 (ع) گذاري است تا جايي كه عدم حضور مردم در صحنه امام معصوم تأثيرنقطه بسيار 
كند. بنابراين نقش مردم در تشكيل  مي انب خداوند متعال را خانه نشينمنصوب از ج

حكومت اسلامي يك نقش شعاري و غير واقعي نيست بلكه خواست و اراده مردم 
دهد و يا عدم رغبت آنها موجبات عدم بهره مندي از فيوضات  مي حكومتي را تشكيل

ومتي بدون در نظر گرفتن بنابر اين تشكيل هر حك آورد. مي نظام اسلامي را فراهم
نقش و رضايت مردم در تشكيل حكومت راهي جز شكست و زوال آن ، جايگاه

حكومت در پي نخواهد داشت و خداوند متعال نيز با وجود اراده تشريعي مبني بر 
ها سپرده است هرچند تخلف از اين  تشكيل حكومت اسلامي آن را به اختيار انسان

دهد. از همين رو بر آحاد امت اسلامي  مي روي را نتيجهاراده معصيت بوده و عقاب اخ
واجب است تا به هر طريق موجبات تشكيل حكومت اسلامي را فراهم آورند و 

 خواسته شارع مقدس را محقق نمايند.
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 ها يادداشت
  روش، تعريفي است كه در بردارنده موضوع، بهترين تعريف تعريف علم كلام:ـ 1

، موضوعتعريف علم كلام مطابق با  ين اساس شايسته استبر ا، و اهداف علم باشد
 ،بيان گرددروش و هدف يا اهداف علم كلام 

هاي مختلفي ارائه شده است  درباره موضوع علم كلام نظريه: موضوع علم كلامـ 
 تر است:  كه از آن ميان دو نظريه ذيل درست

 است. (يصفات و افعال اله، اثبات وجود) خداوند، موضوع علم كلام ـ1
 عقايد ديني است.، موضوع علم كلام ـ2

 دانند. اكثر محققان معاصر موضوع كلام را عقايد ديني مي
توان اهداف  بندي از سخنان متكلمان مي در يك جمع: هاي كلام اهداف و رسالتـ 

 علم كلام را چنين برشمرد:
 داري مدلل و محققانه در زمينه عقايد ديني رسيدن به دين (الف
به اين ) هاي ساير علوم ديني از طريق علم كلام ها و موضوع بات پيش فرضاث (ب

در كلام ثابت نشود و تا زماني ، معنا كه تا وجود خداوند و رستاخيز و فرستادن انبياء
بحث در ، هاي مربوط به هدفمندي و تكليف انسان در اين علم بررسي نگردد كه بحث

 ( معنا خواهد بود. موضوع و بي قوق و... بيح، فقه، ساير علوم اسلامي؛ نظير تفسير
 گران جويان و نقد سفسطه هدايت حق (ج
، قم، درآمدي بر علم كلام، علي، رباني گلپايگاني) دفاع از اصول و عقايد ديني (د

 (.31 :1318، انتشارات دارالفكر

، به نقل از در آمدي بر تحول در نظريه دولت در اسلام، 113، الهيات، شفاـ 2
 .31صفحه، د جهان بزرگياحم

به نقل از در آمدي بر تحول در نظريه ، 121، آراو اهل المدينه الفاضله، فارابيـ 3
 .31131صفحه، احمد جهان بزرگي، دولت در اسلام

به نقل از در آمدي بر تحول در ، 112صفحه، 1جلد، تذكره الفقها، علامه حليـ 4
 .31صفحه، احمد جهان بزرگي، نظريه دولت در اسلام

 اسفند 1 ةزاد) نيرالدينص به مشهور يطوس حسن بن محمد بن محمد جعفر ابوـ 5
، دانشمند، هيفق، لمكمت، لسوفيف (بغداد در 113 ريت 11 ةدرگذشت ،توس در 113
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 چون يالقاب به و« ابوجعفر» اش هينك. است هفتم سده عهيش يرانيا منجم و دانياضير
، يمدرس رضو) .دارد شهرت« خواجه» و« شرالب استاد» ،«يطوس محقق» ،«نينصرالد»

 (.1311، رانياد فرهنگ ايبن، ير طوسياحوال و آثار خواجه نص، يمحمدتق
 به رساله متن. است يطوس نيالد رينص خواجه فاتيتال و آثار از يكي تابك نياـ 6

 بن يعل الاسلام شهاب نيمجدالد يبرا را رساله نيا خواجه. است شده نوشته يعرب
 كي و يزيتبر نيالد شهاب نزد آن از يا نسخه هك آمده عهيالذر در. است وشتهن نامور
 پنج يرو امامت رساله نيا در يطوس. است استانبول در پاشا راغب تابخانهك در نسخه

 . است نموده اوشك امامت از (من، فيك، لم، هل، ما)« هك، چگونه، چرا، ايآ، چه» پرسش
 : دارد اصل پنج امامت نهيزم در رساله نيا و فصول و قواعد و ديتجر در يطوس

 . است واجب و يستنيبا خدا بر آن، يامام و يمعتزل انيعدل گفته به هك لطف: اول اصل .1
 يبرا سرشت كپا ييشوايپ هك ديبا مي خدا بر خرد يگواه به هكنيا: دوم اصل .2
 .(خدا بر امامت يعقل وجوب) نگردند گمراه آنان تا بفرستد مردم ينگاهدار و ييراهنما
 انيم در امبريپ و خدا را شوايپ و امام ديبا هك اركآش و يجل نص: سوم اصل .3
 . ننديبرگز مردم
 در را آن دو هر يامام هفت و يامام دوازده انيعيش هك عصمت: چهارم اصل .1

 . دانند مي شرط امام و امبريپ
 جداگانه يتابك يوسط خيش و يقم هيبابو ابن و ينغمان از هك بتيغ: پنجم اصل .1
 . است

به نقل از سروش  123صفحه  (،نقد المحصل) رساله الامامه، خواجه طوسيـ 7
 .311ص، 1381، بوستان كتاب، دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد
 (.3/الانسان) كَفوُرًا وَإِمَا شَاكِرًا إمَِا السَبِيلَ هَدَينَْاهُ إِنَاـ 8

بر دونظريه فوق نظرات ديگري مانند وكالت سياسي  شايان ذكر است كه علاوهـ 9
هاي استدلالي از  نيز مطرح گرديده كه به علت عدم اقبال فقها و يا سست بودن پايه

 .نماييم مي بررسي آنها صرف نظر
 يا أيُها الّذين آمنوُا أطيعوُا اللّه و أطيعوُا الرّسوُل و أُولِي الْأمْرِ مِنْكُمْ فإِنْ تنازعْتُمْـ 11

ءٍ فردُوهُ إِلي اللّهِ و الرّسُولِ إِنْ كنُْتُمْ تؤُْمنُِون بِاللّهِ و الْيوْمِ الآْخِرِ ذلِك خيْرٌ و  شيْ  في
 .أحْسنُ تأوْيلاً
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إِنمّا ولِيُكُمُ اللّهُ و رسُولُهُ و الّذين آمنوُا الّذين يُقيمُون الصّلاه و يؤُْتُون الزكّاه و ـ 11

 .هُمْ راكِعُون

إِلي الّذين يزْعمُُون أنهُّمْ آمنوُا بمِا أُنْزِل إِليْك و ما أُنْزِل مِنْ قبلِْك يرُيدُون  ألمْ ترـ 12
 .أنْ يتحاكموُا إلِي الطاّغوُتِ و قدْ أمُرِوُا أنْ يكفْرُوُا بهِِ و يرُيدُ الشيّطْانُ أنْ يضُلِهّمُْ ضلالاً بعيداً

، بوستان كتاب، 1388، مباني حكومت اسلامي، رك: حسين جوان آراستهـ 13
 و قانون تيمكحا، يطهران يجواهر محمد و ييدخداك يعباسعل؛ به بعد 111ص
 .به بعد 112ص، 1331، دادگستر نشر، هيفق مطلقه تيولا

منْ تحاكم إِليهِْمْ فِي حقٍ أوْ باطلٍِ فإِنّما تحاكم إِلي الطّاغوُتِ و ما يحْكُمُ لهُ » ـ14

ن حقّاً ثابتِاً لِأنّهُ أخذهُ بِحُكْمِ الطّاغوُتِ و قدْ أمر اللّهُ أنْ يُكْفر فإِنمّا يأخُْذُ سُحتْاً و إِنْ كا
قُلتُْ: « بِهِ قال اللّهُ تعالي يُرِيدُون أنْ يتحاكموُا إِلي الطّاغوُتِ و قدْ أُمرُِوا أنْ يكْفُروُا بِه.

ثنا و نظر فِي حلالِنا ينْظُرانِ إِلي منْ كان مِنْكُمْ مِمّنْ قدْ روي حدِي» فكيْف يصْنعانِ؟ قال:

و حرامنِا و عرف أحكْامنا فليْرْضوْا بِهِ حكماً فإِنِي قدْ جعلْتُهُ عليْكُمْ حاكمِاً فإِذا حكم 
بِحُكْمنِا فلمْ يقْبلْهُ مِنْهُ فإِنّما اسْتخفّ بِحُكْمِ اللّهِ و عليْنا ردّ و الرّادُ عليْنا الرّادُ علي اللّهِ و 

 (.11، 1311، محمد ابن يعقوب)« بِاللّه هوُ علي حدِ الشِركِْ

 و صحته الي التفات غير من بالمضمون العمل و بالقبول تلقوه ما المقبولـ 15

 فقها كه گويند مي روايتي يا حديث به مقبول يا مقبوله» حنظله بن عمر كحديث عدمها
 آن مفاد و مضمون به و (باشند پذيرفته) قبول به تلقي را روايت آن ديني دانشمندان و

« .باشند كرده التفاتي و توجه آن صحت عدم يا صحت به اينكه بدون باشند كرده عمل

 .11ص، ، ثاني شهيد

 وعللها وسقيمها صحيحها من وطرقه الحديث متن عن فيه يبحث علمدرايه:ـ 16

 كه يدانش از است عبارت درايه دانش» .المردود من منه المقبول ليعرف اليد ومايحتاج
 يچيزهاي از نيز و آن ضعيف و صحيح يراهها و حديث متن از شود مي بحث آن رد

 الدين زين، « است لازم مردود از مقبول حديث يشناساي يبرا كه

 .قم،  منشورات، بقاّل يمحمدعل تحقيق، يالثان الشهيد

اهي به مباني تحليلي نظام جمهورس اسلامي نگ، ر.ك: محمد جواد ارسطاـ 17
 .111ـ133صص ، بوستان كتاب، ايران



 بررسي نقش و جايگاه مردم در مقام تشكيل حكومت اسلامي

 

30 

 :به يدرجوع كن ،براي مطالعه پيرامون نظريات انتصاب و انتخابـ 18
، ؛ همان338و  313ص ، 21ج ، جواهر الكلام، يانتصاب: شيخ محمد حسن نجفـ 

، ، ي؛ محمّد حسين بروجرد111ص ، 22ج 
؛ 111ـ111و  131، 183، 188، 112، 111ص ، 2ج ، كتاب البيع، ي؛ امام خمين11ص

، ؛ محمد آل بحر العلوم11و  11ص ، ، يمحمد رضا گلپايگان

، يحاير ي؛ كاظم حسين211ص، 3ج، ، 

؛ 131ـ138صص، 1ج، ، ي؛ ناصر مكارم شيراز211و213صص، 

 ي؛ عبد الله جواد21و11، 11صص، ، يمحمد مؤمن قم
 .111ص، يو رهبر يپيرامون وح، يآمل

؛ 331ـ123ص ، 1ج ، ، يمنتظر يانتخاب: حسين علـ 
؛ 111و  111ص ، 1ج ، مجموعه آثار، يگر يعلل گرايش به ماد، يمطهر يمرتض
و  81ص ، يپيرامون انقلاب اسلام، ؛ همو121و  121ص ، در نهج البلاغه يسير، همو
، يآباد نجف ي؛ نعمت اللّه صالح113ـ111ص ، ياسلام يپيرامون جمهور، ؛ همو81

 ، ي؛ جعفر سبحان11و  11ص ، ولايت فقيه حكومت صالحان
 .221و  221ص  (،2ج ، مفاهيم القرآن)

يَكوُنوُا  يأَفَأَنتَ تُكْرهُِ النَاسَ حَتَ وَلوَْ شاَءَ ربَُكَ لآَمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلهُُمْ جَمِيعًاـ 19
 (.33يونس ) مؤُمِْنِينَ

 (.211بقره) قَد تبََيَنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِّ لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّينِـ 21
 (.غاشيه) (22) بِمُصَيْطِرٍ عَلَيهِْمْ لَستَْ (21) مُذكَِرٌ أَنتَْ إِنمََا فَذكَِرْـ 21
 : است قسم دو داراي عقل ماكح اصطلاح درـ 22

 باره در قضاوت و ها تيواقع شناخت و كدر ارشك ينظر عقل: ينظر عقل. 1
 (.31ـ31ص گفتار ده، يمطهر ديشه) است آنها

 نترلك را يآدم رفتار و نشك هك است يا قوه همان يعمل عقل: يعمل عقل .2
 كدر ارشك اي (113ص ،اول بخش ،1ج ،مختوم قيرح، عبدالله، يآمل يجواد) .ندك مي
 مورد و باشد مي يزندگ علوم يمبنا يعمل عقل واقع در و است دهاينبا و دهايبا

 گفتار ده، يمطهر ديشه) نه؟ اي نمكب را ارك نيا هك است نيا يعمل عقل در قضاوت
 .(31ـ31ص
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طالب لك ولاء  يا ابن ابيعهدا فقال:  يعهد ال (ص) و قد كان رسول الله» ـ23
ك يك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليه و اجمعوا عليعاف يفان ولوك ف يامت

 «.هيفدعهم و ما هم ف

، كينا ذلم علينا حقّاً به فاذا أنتم أديّتم إلكم حقاً برسول الله ولكإنّ لنا علي» ـ24
 «.مكوجب علينا الحق ل

وَ ، ياَرادُون ياُرِدِ الناّسَ حَتّ لَمْ يعَلمِْتُما ـ وَ اِنْ كَتمَْتُما ـ اَنّ فَقَدْ، اَمّا بَعْدُـ 25
. يبايَعَن وَ يوَ اِنَكُما مِمَنْ اَرادَن، يبايَعُون يابُايِعهُْمْ حَتّ لمَْ

   

  

 . 

ـ 26

. 

يَكُونوُا  يأَفَأَنتَ تُكْرهُِ الناَسَ حَتَ وَلوَْ شاَءَ ربَُكَ لآَمَنَ مَن فِي الأَْرْضِ كُلهُُمْ جَمِيعًاـ 27
 .مؤُمِْنِينَ

قطعاً هر كه در زمين است همه آنها يكسر ايمان ، خواست يو اگر پروردگار تو م» 
 «كه بگروند؟ يكن يآوردند. پس آيا تو مردم را ناگزير م يم

نيست. و راه  يدر دين هيچ اجبار: قَد تَبَيَنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِّ لَا إكِْرَاهَ فِي الدِّينِـ 28
 .آشكار شده است ياز بيراهه بخوب

عبارت از علم ، فقه» : ـ 29
 ين فيمعالم الد)« آن است يليتفص ليدلا (منابع و) يعت از رويشر يام فرعكبه اح

 (.22ص، الاصول

 ر.ك:ـ 31
 1311، ب الاسلاميهدارالكت، جلد دهم، ام قرآنيپ، گرانيناصر ود يرازيارم شكمـ 
قابل دسترسي در ) ،1311، جزوه نظام حكومت در اسلام، روحاني سيدصادقـ 

 (.http://vade.ir/post/515آدرس اينترنتي
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از  يخداوند سبحان همة انسانها را آزاد آفريده است و همانگونه كه برخـ 31
 يرا بر ديگر كس هيچ« » ياند طبق اصل اوّل بزرگان فرموده

و نافذ نيست.  يسار ينبوده و حكم و دستور هيچ فرد بر ديگر يحاكميت و سرپرست
اند و بر  خويش آزاد و مستقل آفريده شده يتمام انسانها به حسب طبع و فطرت ذات

كه به وسيلة انديشه و تلاش خود به دست  ياساس آن بر جان خويش و بر اموال
و اموال مردم و تحميل  يهرگونه تصرف در شئون زندگباشند. پس  ياند مسلط م آورده
مباني فقهي حكومت ) شود. يبر آنان ظلم و تجاوز نسبت به آنان محسوب م يچيز

 ( 111ص، 1ج، منتظري، اسلامي
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